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نزدیکترین گزینه 
ما در ادبیات 

ایران برای ادبیات 
جنایی و کارآگاهی، 

جلال آریان است 
در داستان‌های 

اسماعیل فصیح که 
او هم بارها خودش 

و شخصیتش 
با صدای بلند 

گفته‌اند که »جلال 
آریان« کارآگاه 

نیست

اوسامو دازای با نام اصلی 
شوجی تسوشیما، از 

سرشناس‌ترین و اثرگذارترین 
نویسندگان ژاپنی است. 

تأثیر آثار ماسوجی ایبوسه، 
ریونوسکه آکوتاگاوا و 

داستایفسکی بر آثار او 
مشخص است و البته بسیاری 
از نویسندگانی که اکنون بدل 

به نماد ادبیات و فرهنگ ژاپن 
شده‌اند، وامدار او هستند

دو‌ســـوم از تابســـتان گذشـــته است. در 
این مـــدت فرصـــت مناســـبی داشـــتم 
کـــه بخوانم و بنویســـم، گرچـــه در زمینه 
خوانـــدن کمابیـــش موفـــق بـــودم، اما 
هنـــوز هـــم در زمینـــه نوشـــتن تنبلـــی 
می‌کنـــم. البتـــه فـــرق ایـــن تابســـتان با 
تابســـتان گذشـــته -کـــه بـــرای آن یکـــی 
هـــم چنیـــن یادداشـــتی نوشـــته بودم- 
ایـــن اســـت کـــه حداقـــل امســـال برای 
شـــروع رمان جدیدم، یادداشـــت‌هایی 
برمـــی‌دارم کـــه ممکـــن اســـت در آینده 
بـــه کارم بیایـــد. راســـتش را بخواهیـــد، 
در ذهنـــم این اســـت که کار مهمـــی را در 
ادبیات ژانـــری انجام بدهـــم. کل ماجرا 
هم از آنجا شـــروع شـــد که ایده داستان 
بلنـــدی به ذهنم رســـید بر اســـاس یکی 
از کاراکترهـــای رمـــان اولم )کـــه اگر خدا 
بخواهـــد بزودی منتشـــر خواهد شـــد(. 
ایـــده را با ناشـــرم، که قبل از آن دوســـت 
من اســـت و از لحـــاظ مســـیر ادبی حق 
پدری به گردنـــم دارد، مطرح کـــردم و او 
استقبال کرد، پیشـــنهاد داد که می‌توانم 
کاراکتـــر را تبدیل به یـــک کارآگاهی بکنم 
که در داســـتان‌های زیـــادی حضور دارد. 
کاری که یک‌بار گویا قاســـم هاشمی‌نژاد 
با »فیل در تاریکـــی« قدم در راهش نهاد 
و به هـــر دلیلی کـــه بـــود کارش، در واقع 
شـــاهکارش، ادامه پیدا نکـــرد؛ کاری که 
نزدیکتریـــن گزینـــه ما در ادبیـــات ایران 
بـــرای چنیـــن موضوعـــی، جـــال آریان 
است در داســـتان‌های اسماعیل فصیح 
کـــه او هم بارها خودش و شـــخصیتش با 
صـــدای بلند گفته‌اند کـــه »جلال آریان« 

کارآگاه نیســـت.
حرفـــش را در ذهنـــم ســـبک و ســـنگین 
کـــردم، دیدم راســـت می‌گویـــد. این یکی 
را هـــم باید بگذاریـــم کنار انواع و اقســـام 
گونه‌هـــای ادبیات داســـتانی کـــه در ایران 
چیـــز خاصی در موردشـــان نداریـــم. باید 
بگذاریـــم کنار فانتزی ســـیاه اســـاطیری، 
بگذاریـــم کنـــار علمی-تخیلی درســـت و 
حســـابی، باید بگذاریم کنار داستان‌های 
کمدی اســـتخوان‌دار و باید بگذاریم کنار 
رمان‌هـــای تاریخـــی کـــه با خیـــال راحت 
از کنـــار همه اینهـــا گذشـــته‌ایم و ادبیات 
داســـتانی ایران را در یکی، دو محتوا و فرم 

خـــاص زندانـــی کرده‌ایم.
بنابرایـــن من تصمیـــم گرفتـــم آن رمان 
دوم را بنویســـم، منتظـــر بازخوردهایش 
بمانـــم و ببینم کـــه آیا به ادامـــه دادنش 
مـــی‌ارزد یـــا نـــه. اگـــر بیـــارزد کـــه خیلی 
هـــم خـــوب و ادامـــه خواهـــم داد، اگـــر 
هـــم مطابق تصـــورم نبـــود که دوبـــاره از 
بزرگترهـــای ادبـــی خـــودم راهنمایـــی 
خواهـــم گرفـــت کـــه کار بهتـــری فراهم 
کنم. فعـــاً تصمیم مهمی کـــه گرفته‌ام، 
این اســـت کـــه بـــرای پر کـــردن یکـــی از 
خلأهـــای بی‌شـــمار در ادبیـــات ایرانـــی 
تـــاش خـــودم را بکنم. برای این مســـیر 
هـــم بایـــد آن یکی ایـــده‌ام در مـــورد یک 
»اجتماعی‌نویـــس خـــوب« شـــدن را 
بگـــذارم کنـــار. گویـــا واقعیـــت امـــر این 
اســـت کـــه هـــر کســـی را بـــرای گرفتـــن 
بخـــش خاصـــی از ادبیـــات داســـتانی در 
نظـــر گرفته‌انـــد. راه مـــن هم بایـــد این 

باشـــد، هوم؟

درباره  یک خلأ دیگر در 
ادبیات  ایرانی...
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یــــادداشــــت دبیر

یک کارآگاه برای چندین رمان!

م  نـــا بـــا  ی  ا ز ا د مو  ســـا و ا
اصلـــی شـــوجی تسوشـــیما، 
و  ین  ‌تر س شـــنا سر ز  ا
ن  نویســـندگا رتریـــن  ا ثرگذ ا
ثـــار  آ تأثیـــر  اســـت.  پنـــی  ا ژ
ماسوجی ایبوســـه، ریونوسکه 
آکوتـــاگاوا و داستایفســـکی بـــر 
آثار او مشـــخص اســـت و البته 
بســـیاری از نویســـندگانی کـــه 
اکنون بـــدل به نمـــاد ادبیات و 
فرهنگ ژاپن شـــده‌اند، وامدار 
او هستند. دازای در سال ۱۹۴۸ 
و در سن ۳۸ ســـالگی به علت 
خودکشـــی از دنیـــا رفـــت و بـــا 
وجـــود اهمیتی کـــه در ادبیات 
معاصر ژاپن داشـــت، اما پیش 
از انتشـــار رمان خورشید رو به 
غروب )شـــایو( صرفاً یکی، دو 
داســـتان کوتاه از او به فارســـی 
منتشر شـــده بود. زوال بشری 
)نه‌آدمی(، بهترین اثر اوســـامو 
دازای و یکـــی از آثـــار ســـرآمد 
ادبیـــات مدرن ژاپن اســـت که 
در حـــال حاضـــر هـــر دو اثر به 
فارســـی ترجمه شده‌اند. نکته 
جالـــب در مـــورد دازای، علاقه 
او بـــه خیام اســـت، البته گفته 
می‌شـــود ترجمه‌های خیام به 
ژاپنی از او بیشـــتر تصویری تلخ 
و خودخواه به دســـت داده‌اند 
تا مردی شـــوخ و شـــنگ و رند. 
بنابراین مشـــخص نیســـت که 
دازای از کدام خیام خوشـــش 
می‌آمده اســـت، خیـــام ایرانی 
کـــه  خیامـــی  یـــا  خودمـــان 
ژاپنی‌ها شـــناخته‌اند. او گرچه 
مدتـــی در حـــزب کمونیســـت 
ژاپـــن عضو بود امـــا در مجموع 
نگاهی انتقادی به مارکسیسم 
داشـــت. از ســـمت دیگر البته 
بایـــد خاطرنشـــان کـــرد کـــه 
دازای دغدغـــه عدالت و توزیع 
مناسب اقتصادی هم دارد و به 
هر حـــال دغدغه مارکسیســـم 
در برخی از آثار او بســـیار روشن 
و واضح اســـت. پس از انصراف 
از همراهی حزب کمونیســـت، 
او تمـــام انـــرژی خـــود را صرف 

ادامـــه دادن نویســـندگی کرد. 
در ســـال ۱۹۳۳ بـــرای اولین بار 
از نـــام اوســـامو دازای به‌عنوان 
اســـم مســـتعار خـــود در کتاب 
»قطار« اســـتفاده کـــرد و بعدها 
ایـــن اســـم ماندگار شـــد. ســـه 
ســـال بعـــد در ســـال ۱۹۳۵، 
اوســـامو دازای بعد از نوشـــتن 
»ســـال‌های پایانـــی« کـــه در 
واقع خداحافظـــی او از جهان 
بـــود، خـــود را حلق‌آویـــز کـــرد 
ولی ایـــن اقدام به خودکشـــی 
با شکســـت روبه‌رو شـــد. کمی 
بعد اوســـامو دچار آپاندیسیت 
حـــاد و در حیـــن درمـــان در 
بیمارســـتان به پاوینـــال معتاد 
شـــد و بعد از یک ســـال تلاش 
بـــرای مبارزه با اعتیاد در ســـال 
۱۹۳۶ در یک بیمارستان روانی 
بســـتری گشـــت. در مدت یک 
مـــاه حضـــور در بیمارســـتان 
روانی اوســـامو درمان شد ولی 
متوجه شـــد کـــه در ایـــن بین 
همســـرش هاتســـویو خیانت 
و همچنیـــن پـــس از آن اقدام 
بـــه خودکشـــی ناموفـــق کرده 
اســـت. با ایـــن اتفاق اوســـامو 
از هاتســـویو جدا شـــد و طولی 
نکشـــید کـــه مجـــدداً بـــا زنـــی 
بـــه نـــام میچیکـــو ازدواج کرد. 
ثمره ایـــن ازدواج ســـه فرزند با 
نام‌های ســـونوکو، ماســـاکی و 
ســـاتاکو بـــود. ســـاتاکو، دختر 
آخـــر خانـــواده بعدهـــا خـــود 
نویســـنده معروفـــی بـــا نـــام 
مســـتعار یوکو تسوشـــیما شد. 
در ســـال‌های بعـــد اوســـامو 
نویســـندگی را ادامـــه داد و 
نوشـــته‌های زیادی منتشر کرد 
که بسیاری از آنها را می‌توان به 
نوعی زندگینامه در نظر گرفت. 
اوســـامو به علـــت بیماری‌های 
تنفســـی از سربازی و شرکت در 
جنگ جهانی دوم معاف شـــد 
و بـــا وجود سانســـور شـــدید به 
نویسندگی ادامه داد و در دوران 
پس از جنـــگ بلافاصله به اوج 

محبوبیـــت خود رســـید.

اوســـامو دازای )یا با رعایت ســـبک خود ژاپنی‌ها دازای اوســـامو( آخرین نویســـنده 
ژاپنی اســـت که در ایران مشـــهور شـــده اســـت. تب آثار او یکی دو ســـالی است به 
شـــکلی تصاعدی به جان خوانندگان و مخاطبان ادبیات داســـتانی افتاده اســـت 
و یکـــی دو تـــا از کارهایش، هر کدام دو، ســـه مرتبه ترجمه شـــده‌‌اند. علاقـــه به آثار 
دازای دو وجه متفاوت و پیوســـته دارد. یکی تلخی و ســـیاهی آثارش است و دیگری 
زندگی پر فراز و فرودی که او از ســـر گذرانده اســـت. زندگی دازای پر است از بیماری 
و ناکامـــی و اقـــدام به خودکشـــی‌های پیاپـــی، که بالاخره یکی‌شـــان موفـــق بود و 
باعث مرگ نویســـنده شـــد. زندگی او را از این بابت، البته با دغدغه‌های متفاوت، 
می‌توان شـــبیه به »می‌شیما« دانســـت، دازای به خاطر رنجی که از بشر می‌کشید، 
خودکشـــی کرد و می‌شـــیما به‌دلیـــل از بین رفتـــن ارزش‌های ژاپنـــی چنین کاری 
کـــرد. در ادامه به بررســـی دو اثر دازای که به فارســـی ترجمه شـــده‌اند، می‌پردازیم 

و نگاهـــی هم به زندگـــی او خواهیم انداخت.

نگاهی به زندگی و آثار اوسامو دازای، آخرین 
نویسنده ژاپنی که در ایران محبوب شده است

سیاهی غم‌افزای 
آقای اوسامو!

زوال بشری )نه آدمی(
زوال بشـــری را به‌گونـــه‌ای زندگینامه 
داســـتانی خـــود دازای دانســـته‌اند. 
زوال بشـــری در میـــان نســـل جـــوان 
محبوبیـــت ویـــژه‌ای دارد و در ژاپـــن 
به‌عنـــوان دومیـــن رمـــان پرفـــروش 
پـــس از کوکـــورو سوســـه‌کی اســـت. 
این رمان کـــه به‌صورت اول شـــخص 
روایـــت می‌شـــود، حدیـــث نفـــس 
خـــود دازای اســـت؛ نویســـنده‌ای که 
زندگی پرآشـــوبی داشـــت و پرداخت 
اعتراف‌گونـــه و صادقانـــه زندگـــی، 
شـــاخصه آثارش شد. نویســـنده‌ای از 
مردمان ســـاده و صـــادق آئوموری که 
در برخورد بـــا لایه‌های عمیق واقعیت 
جامعه شـــهری، قلمش تلخ می‌شود. 
بســـیاری معتقدنـــد کـــه ایـــن کتاب 
وصیتنامه وی بوده اســـت، زیرا دازای 
اندکی پس از انتشـــار آخرین قسمت 
کتاب )که به‌صورت ســـریالی منتشـــر 

شـــده بود( خودکشـــی کرد.

اوسامو دازای که بود و چگونه زیست؟
خورشید رو به غروب )شایو(

»شـــایو« رمانـــی درباره افول اســـت. 
زندگی و هر آنچه رنگی از زندگی دارد، 
همواره آمیخته به فراز و فرود است. 
از این حکم طبیعت گریزی نیســـت 
و ناگزیـــر هـــر دوره را پایانـــی اســـت: 
حتـــی دوران امپراطـــوری و دوران 
جـــال و جبـــروت. ژاپـــن کـــه برای 
خود‌ شـــأن و منزلتی داشـــت، پس از 
جنگ جهانـــی دوم از عرش به فرش 
کشـــیده شـــد. رمـــان »شـــایو« راوی 
بخشـــی از این افول است. این رمان 
ماجرای خانواده‌ای از طبقه اشـــراف 
را روایـــت می‌کنـــد کـــه به دلایلـــی، از 
جملـــه بحـــران هویـــت اجتماعی و 
چشـــیدن طعم شکســـت در جنگ، 
مانند بســـیاری دیگـــر از مـــردم این 
ســـرزمین به بیچارگی افتاده است. 
راوی دختـــر خانواده اســـت. پدرش 
مـــرده و بـــرادرش بـــه جنـــگ رفتـــه 
و مدت‌هاســـت کـــه خانـــواده از او 
بی‌خبر اســـت. او به تنهایـــی از مادر 
مریض‌احوالش نگهـــداری می‌کند. 
دختـــر راوی رمـــان عاصـــی اســـت و 
ســـهم خـــود را از زندگـــی می‌جوید. 
بـــا خود در جدال اســـت و آرام ندارد. 
اصالت مادر را می‌ستاید و در مقابل 
از بی‌عرضگـــی و محافظه‌کاری خود 
بیزار اســـت. »شـــایو« از پایـــان یک 

دوران ســـخن می‌گوید.

صبح خاکستری
رمان کوتاه صبح خاکســـتری آخرین اثر 
ترجمه شـــده از دازای در ایران و روایتگر 
افکار و احساسات روزمره دختر نوجوانی 
در ژاپـــن پس از جنگ اســـت. دازای هم 
به واکنش‌هـــای این دختـــر نوجوان به 
رویداد‌هـــای اطرافـــش می‌پـــردازد و هم 
بـــه آنچه در ذهـــن و روحـــش در جریان 
اســـت. فشـــارهای جامعه ســـنتی ژاپن 
بـــرای قرارگرفتـــن در چهارچوب‌های از 
پیـــش تعیین‌شـــده و توقع ایـــن جامعه 
بســـته از دختـــری نوجوان بـــرای اینکه 
همـــواره دختر خوبـــی باشـــد به‌خوبی 
در ایـــن رمـــان نشـــان داده شـــده‌اند. 
»صبـــح خاکســـتری« به‌خاطـــر اینکه به 
نخبـــگان ادبـــی ژاپـــن در دوران پس از 
جنـــگ می‌پـــردازد و همچنیـــن به‌دلیل 
اســـتفاده طعنه‌آمیز و مبتکرانه دازای از 

زبان شـــهرت یافت.


